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 کیفري دادرسیطرفی در قلمرو بی
 

 ١ *دکتر مرتضی ناجی زواره

 چکیده
بی طرفی در عین حال که از حقوق مشترك دادرسی طرفین است، تکلیف مشـترك مقـنن در وضـع قـانون     
. دادرسی و تأمین ساختار بی طرف از یک سو، و قاضی و سایر اشخاص دخیل در پرونده، از سوي دیگر اسـت 

رود در صـورت و (در حالی که متهم طرف ثابت دادرسی است، طرف مقابل او حسب مـورد، شـاکی خصوصـی   
در صورت ورود صدمه به نظم جامعه و شناسایی اراده اجتماع به عنـوان معیـار   (، یا جامعه)خسارت در اثر جرم

درصورت ورود لطمه به منافع حاکمیت و امکان تفکیک این (، یا هیئت حاکمه.)جرم انگاري، که باید چنین باشد
در . زیادي براي برتري جویی بر متهم برخوردارند، و یا هر سه ي آنهاست که از امکانات )منافع از منافع جامعه

التفات . مرحله ي تقنین و تعیین ساختار دادرسی، نقض بی طرفی به نفع حاکمیت و یا جامعه بیشتر محتمل است
در دادرسـی بـی   . خاص یا تعلق خاطر نسبت به موضوع دعوي یا طرفین آن از موجبات نقض بی طرفی اسـت 

 .  یا قانون، نقض بی طرفی نیستطرفانه، طرفداري از حقیقت 
 

و ) تقنینـی (حـق و تکلیـف مشـترك بـی طرفـی، طـرفین دادرسـی، بـی طرفـی سـاختاري            :هاي کلیـدي واژه
 ، )قضایی(عملی
 

                                                             
 ضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزيع* 
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 مقدمه
به جز اصحاب دعوي و وکلاي آنان » سیستم یا نظام دادرسی کیفري«طرفی وصف اجزاء و ارکان بی
هر چند وضعیت بی طرفی، در مورد مقام دادستان با توجه به جایگاه و نقش او در نظـام قضـایی   . است

از یک طرف اصحاب دعوي و وکلاي آنهـا حسـب مـورد    . یا اجرایی کشور، ممکن است متفاوت باشد
از . ا تکلیف دارند که طرفدارانه در جهت اقتضاي حقوق و منافع خود ویا موکل خود اقـدام کننـد  حق ی

طرف دیگر این بی طرفانه بودن دادرسی جزء حقوق مشترك اصحاب دعـوي در دادرسـی اسـت و آن    
گونه که در زبان حقوقی و اسناد بین المللی رایج است صرفاً جزء حقوق دفاعی متهم و منحصـر بـه او   

بدین ترتیب براي . نیست، همان طور که نباید بی طرفی را صرفاً وصف شخص قاضی و  دادگاه دانست
تحقق دادرسی بی طرفانه، باید از بی طرفی در معناي موسع که وصف مقنن، قاضی و اشـخاص دخیـل   
در پرونده است، سخن گفت و بی طرفی در معناي مضیق و رایج را که صرفاً وصـف شخصـی قاضـی    

جزئی از بی طرفی لازم براي تحقق دادرسی بی طرفانه به عنوان مؤلفه اي از دادرسی منصفانه یـا  است، 
 . عادلانه دانست

حقوق دادرسی، مجموعه حقوقی است که در سرتاسر فرایند دادرسی کیفري براي اصـحاب دعـوي   
آخـرین   این حقوق ممکن است حسب مورد مختص به متهم باشد مثل حـق اداي . بینی شده استپیش

و یا ممکن است مختص  شاکی خصوصی باشد مثل حـق دادخـواهی و یـا    . دفاع و حق اطلاع از اتهام
یعنی اصحاب دعوي حق دارند کـه از دادرسـی بـی    . طرفیمشترك بین طرفین دعوي باشد مثل حق بی

م یا اظهاري طرفانه برخوردار باشند و کلیه ي کسانی که در پرونده ي کیفري تصمیم گیرنده بوده یا اقدا
طرفی و عـدم جانبـداري از یـک طـرف یـا عـدم       کنند، نسبت به حفظ بیله یا علیه اصحاب دعوي می

این افراد بایـد صـرفاً در جهـت    . تضعیف وضعیت قضائی یک طرف نسبت به طرف دیگر مکلف شوند
ا اظهـار بـه   کشف حقیقت یا اجراي عدالت یا کمک به آن گام بردارند، صرف نظر از این که این اقدام ی

یا نقض بی طرفی خوانده می شود، التزام بـه حفـظ یـا    » طرفداري«آن چه که. نفع  ضرر چه کسی باشد
یعنـی اگـر التـزام بـه قـانون و      . حمایت از منافع یکی از طرفین بدون التزام به قانون و  حقیقـت اسـت  

نباید به حساب طرفداري  حقیقت، تبعاً منجر به حفظ وحمایت از حقوق یکی از طرفین گردد این امر را
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البته در دادرسی کیفري بـه لحـاظ   . زیرا طرفداري از حقیقت، نقض دادرسی بی طرفانه نیست. گذاشت
، )برخلاف دادرسی مدنی که اصحاب دعوي واقعاً با هم برابر هستند(عدم برابري واقعی اصحاب دعوي 

دادستان به عنوان نماینده جامعه (ابل او تر از جایگاه طرف مقبه این معنا که جایگاه قضایی متهم ضعیف
باشد و این کـه معمـولاً در   است و دادستان از حمایت حاکمیت برخوردار می) یا حاکمیت حسب مورد

 . رودطرفی به عنوان حق دفاعی متهم سخن میدعاوي کیفري حاکمیت، بی منفعت نیست، از بی
 در جهـت تضـییع حقـوق دفـاعی مـتهم و      با توجه به تاریخ تلخ گذشته دادرسی کیفري که معمولاً

تغلیب حقوق جامعه یا هیأت حاکمه بوده و همیشه در مورد حاکمیت یا جامعه این شائبه وجود داشـته  
و دارد که از قدرت خود در جهت تضییع حقوق دفاعی متهم سوء استفاده کنند ودرمقابل متهم قـدرتی  

طرفی را جزء حقـوق دفـاعی مـتهم    ان حقوقی همیشه بینداشته که به نفع خود استفاده نماید، لذا در زب
دیـدگاه مقـنن یـا    . طرفی به درستی جزء حقوق مشترك طرفین دادرسی اسـت اند در حالی که بیدانسته

قاضی، به رسالت و هدف فرایند دادرسی و محاکمه، در تأمین بی طرفی نقش مهمی دارد، به طوري که 
و نه تهدید دانسته شود، تا حـد زیـادي زمینـه ي حفـظ بـی      » فرصت دو جانبه«اگر دادرسی و محاکمه 

 . طرفی فراهم است

 طرفی به عنوان حق مشترك طرفین دادرسی بی -گفتار اول

) نه صرفاً هر متهمی(» فردي«نمایند که هر المللی حقوق بشر تصریح میهمه ي مقررات و اسناد بین
از جمله مهم ترین این اسناد،  اعلامیـه ي  . داردطرف را حق برخورداري از محکمه یا مرجع قضایی بی

، اصول اساسی 1966، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1948جهانی حقوق بشر مصوب 
، 2002، اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصـوب  1985در مورد استقلال قوه ي قضائیه مصوب 

، کنوانسـیون آمریکـایی   1950اي بنیـادین مصـوب   کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادي ه
، اصول و رهنمودهـایی در  1981، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب 1969حقوق بشر مصوب 

 ..است) پکن(و اعلامیه بیجینگ 2003مورد دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی در آفریقا مصوب 
 .  گیردانه از فطرت مشترك افراد نشات میطرفاشتراك طرفین دعوي در برخورداري از دادرسی بی  
هـا  دهند، در مرکز ایـن منظومـه  هایی را تشکیل میها و منظومهحقوق و آزادي ها در واقع مجموعه«
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آیند، به ایـن  حقوق و آزادي هاي اصلی و اساسی قراردارد که لازم و ملزوم انسانیت انسان به شمار می
. دا کرده و نفی نمود، مانند حـق حیـات، برابـري در مقابـل قـانون     شود آنها را از انسان جمعنی که نمی

حقوق متفرع بر امنیـت  : الف: چرخند عبارتند ازهاي مهم دیگر که در حول منظومه ي اصلی میمنظومه
طرفانه، داشـتن حـق دفـاع، دسترسـی     شخصی مانند حق دسترسی به دادگاه، برخورداري از دادرسی بی

حقوق مربوط به زندگی سیاسی مانند آزادي اجتماعات، آزادي بیان و : ت، بداشتن به وکیل، اصل برائ
حقوق اقتصادي و اجتماعی مثل حـق آزادي انتخـاب شـغل، آمـوزش آزاد و مجـانی در      : مطبوعات، ج

 )383موحد، ص(».سطوح ابتدایی
طرفی بر مبناي حق برابري و کرامـت انسـانی اسـت و حـق مزبـور لازمـه ي       بدین ترتیب چون بی

انسانیت و فطرت انسان است به طوري که نقض آن منجر به نقض اصل برابري و اصل کرامت انسـانی  
طرفانه را مختص یک فرد خاص دانست بلکه متعلق توان حق برخورداري از دادرسی بیمی گردد، نمی

و طرفانـه، ارزش ابـزاري   منتهی باید توجه داشت که حق برخورداري از دادرسـی بـی  . به همگان است
اي دارد و فاقد ارزش غایی است لذا ذاتاً مطلوب نیست، بر خلاف حق امنیت یـا برخـورداري از   وسیله

-یعنی ما از حق مراجعه به دادگاه یا حق برخورداري از دادرسی بی. کرامت که ارزش ذاتی و غایی دارد
ین باشـد، نیـازي بـه    کنیم و اگر هدف امنیت تـأم طرفانه براي رسیدن به هدف امنیت قضایی استفاده می

از آنجایی که شناسایی حق طرفین دادرسی، مقـدمتاً مسـتلزم شناسـایی    . حقوق ابزاري این هدف نداریم
هویت طرفین دادرسی و جایگاه حقوقی آنان است و شناسایی حق دادرسی یک طرف دعوي، فـرع بـر   

 . هیم گفتشناسایی خود طرف است، لذا در این گفتار از طرفین دادرسی کیفري سخن خوا
در دادرسی مدنی که دو طرف دعوي شخصی حقیقی یا حقوقی برابر هستند و اصـولاً جامعـه و یـا    

طرفی در دادرسی، کمتـر در معـرض تهدیـد    هیأت حاکمه نفعی در پیروزي یکی از آنها ندارد، اصل بی
، هرچند که شاید بتوان در دعاوي حقوقی که یک طرف آن شخص حقوقی حقوق عمومی اسـت . است

ولی در دادرسی کیفري چون طرفین دعوي از موقعیت و جایگاه . طرفی به نفع آن را داشتبیم نقض بی
طرفی بـه نفـع    واحدي برخوردار نیستند و مشترکات کمتري دارند، چه بسا شائبه نابرابري ایجاد و یا بی

 . تر نقض شودطرف قوي
اي که جـرم  جنبه عمومی جرم و صدمه در دادرسی کیفري یکی از طرفین، جامعه است که به لحاظ
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زند در فرایند دادرسی از طریق نماینده خود دخالـت دارد و البتـه در مـوارد زیـادي،     به نظم عمومی می
طـرف دیگـر دادرسـی، شـاکی خصوصـی و      . گیردهیأت حاکمه عملاً جاي آن را در فرایند دادرسی می

موجب دخالت او در دادرسی شـده و بـه   متضرر از جرم است که تضییع منافع شخصی و خصوصی او 
نوعی از حمایت مدعی العموم نیز برخوردار است و نهایتاً طرف سوم دادرسـی، مـتهم اسـت کـه اگـر      

قـرار دارد، حـداقل ایـن    ) به عنوان نماینده حاکمیت یا جامعه(نگوییم در برابر و نقطه ي مقابل دادستان
نیست و طبعاً آسیب پذیرترین طرف در دادرسی  است که از حمایت مطلوب قضایی دادستان برخوردار

کیفري است و تاریخ تحولات دادرسی کیفري مشحون از ظلم به او تحت لواي دادرسی و حفظ حقوق 
جامعه است و سرگذشت تلخ و ضعف جایگاه قضایی او موجب شده که با تأکید بر حقـوق دفـاعی او   

 . طرفی جزء حقوق دفاعی او تلقی شوداصولاً بی

 جامعه: الف
و از این طریق نـاتوانی خـویش را بـا تـوانی کـه زنـدگی       ... انسان نیازمند زندگی اجتماعی است، «

در عین حال زندگی در جمع، شرایط و محدودیت هاي خاص . کندبخشد، جبران میاجتماعی به او می
سازد تـا  ناگزیر میاز یک سو اجتماع در تلاش براي حفظ و بقاي حیات خویش، افراد را . خود را دارد

از . روابط و کنشهاي خود را در محدوده چارچوبهاي معین و با حفظ یگـانگی اجتمـاعی، سـامان دهـد    
کند که مجبور است در کنار منافع و مزایایی کـه از زنـدگی اجتمـاعی    سوي دیگر خود فرد احساس می

سـلیمی و داوري،  (».ذیرا گـردد شود پهایی را که در این زندگی بر او تحمیل میآورد، هزینه بدست می
 )7ص

جامعـه موجـودي فعـال اسـت کـه      ... ، )1858-1919(به نظر امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوي «
ایـن شـعور اجتمـاعی    . داراي شعور یا وجدان جمعی است و شرایط مخصـوص بـه خـود را داراسـت    

-طور وضوح به چشم می مجموعه اعتقادات و احساسات و آراي مشترکی است که میان افراد جامعه به
دار کند و به احساسات و عواطف وجـدان  هاي قوي وجدان جمعی را جریحههر عملی که جنبه. خورد

شود که وابستگی اجتماعی را بـه  اي میهاي سالم لطمه بزند، جرم است و موجب از هم گسستن رشته
انگیزانـد کـه بـه وسـیله     می آورد و واکنش اجتماع را به صورت اعمال مجازات علیه عامل بروجود می

به عقیده دورکیم نباید گفت کـه چـون عملـی جـرم اسـت لـذا       . شوداي اعمال میسازمان تشکیل شده
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وجدان عمومی را مورد لطمه قرار می دهد، بلکه باید گفت که چون عملی وجدان عمومی را مورد لطمه 
م است نباید از نظر ما مردود شـمرده  یعنی هر عملی که به عنوان آنکه جر. قرار می دهد، لذا جرم است

او جرم را یک عمل عادي اجتماعی . شودشماریم، جرم محسوب میشود، بلکه چون ما آن را مردود می
 )235مظلومان، ص(».اي عاري از جرم باشدداند چون غیر ممکن است جامعهمی

جامعه چیزي بیشـتر و   رود،رسد وقتی از جامعه به عنوان یکی از طرفین دعوي سخن میبه نظر می
غیر از تک تک اعضاي آن است و موجود جدیدي است با نیازمنـدي هـا و زنـدگی خـاص خـود، بـه       

 . تعبیري در دادرسی کیفري، جامعه به مفهوم پیکري یا ارگانیک مورد نظر است
جامعه ارگانیک زندگی مستقل از عوامل تشکیل دهنده ي خود داشته و افراد درگذرنـد و جانشـین   «

 ) 138دل وکیو، ص(».کندماند و شکل خود را حفظ میشوند، حال آن که جامعه باقی میکدیگر میی
به هرحال عادي بودن جرم به تعبیر دورکیم مانع از این نیست که جامعه در قبال جرم واکنش نشـان  

 . سازددهد چون جرم مخل نظم جامعه است و اختلال در نظم جامعه، بقاء آن را مشکل می
تعقیب دعواي عمومی متعلق به جامعه است جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به موقع  حق«

را تحـت تعقیـب قـرار    ) متهم(دادسرا نماینده ي جامعه است و به نام جامعه، بزهکار . گذاردبه اجرا می
تعقیب . ردچون جامعه صاحب و مالک حق است اختیار تام دا) متهم(در تعقیب کیفري بزهکار . میدهد

تواند از اجراي این دادسرا نمی. براي جامعه حق، ولی براي دادسرا وظیفه یا تکلیف است) متهم(بزهکار 
 )140آخوندي، ص(».تکلیف قانونی خود امتناع ورزد و یا در عمل به آن تسامح و تعلل کند

گـردد  انگاري بر مـی نکته ي مهمی که در این زمینه باید بدان توجه کرد و در حقیقت به مبناي جرم 
زنـد، بـا   این است که علی رغم این گفته ي مشهور که همه ي جرایم نظم عمومی جامعه را به هم مـی 

انگاري ریشه در نظم عمـومی و اراده ي  توجه به این که در بسیاري از موارد برخلاف اصول کلی، جرم
ایـن گونهمـوارد مشـکل بتـوان     جامعه نداشته بلکه ریشه در اراده ي هیأت حاکم و حکومـت دارد، در  

تـوان  زند ودر نتیجه در دادرسی مربوط به این جـرائم، نمـی  گفت، جرم نظم عمومی جامعه را برهم می
ادعایی ندارد، بلکـه  » عموم«نیز از طرف» مدعی العموم«در این موارد. جامعه را یک طرف دعوي دانست

حاکمه یا حکومت به جاي جامعه، یـک  است و لذا هیأت »هیأت حاکمه یا حکومت«ادعاي او از طرف 
گیرد و البته معمولاً در فرایند دادرسی رخ نشان نمی دهد و در پـس جامعـه و بـا    طرف دعوي قرار می
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به عبارت دیگر در مواردي . کندنقاب حمایت از نظم عمومی در فرایند دادرسی نقش فعال را ایفاي  می
و اراده ي سیاسی حکومت، منجربه ایجـادجرم شـده در    انگاري ریشه در اراده ي جامعه نداشتهکه جرم

دادرسی مربوط به این گونه اتهامات، جامعه به عنوان طرف دادرسی وجود ندارد چون نظم جامعـه بـه   
هم نخورده است بلکه این هیأت حاکمه یا حکومت است که با نقاب جامعه براي تثبیت قدرت خود در 

 . است» مدعی الدوله«دعی العموم نیز در حقیقت کند و مفرایند دادرسی ایفاي نقش می
ممکن است گفته شود در جوامعی همانند کشورهاي دموکراتیک، منافع هیأت حاکمه با منافع جامعه 

رسـد در  بر هم منطبق یا غیر قابل تفکیک است، این نظر حداقل در این موارد مردود است و به نظر می
ک منافع جامعه و هیأت حاکمه میسـر اسـت هـر چنـد دامنـه و      این گونه کشورها نیز در مواردي، تفکی

ضمن این که اغلب کشورها داعیه دموکراسی دارند ولی . وسعت منافع ناهمگون یا متقابل، محدود باشد
مصداق بارز این گونه جرایم، جرایم سیاسی یا امنیتی است که مستقیماً متوجه . واقعاً دموکراتیک نیستند
 . منافع هیأت حاکم است

در مواردي که واقعاً و عملاً هیأت حاکمه به عنوان یکی از طرفین دادرسی به جاي جامعه قرار دارد، 
گیرد و علت اصلی آن نیز قـدرت  طرفانه بودن دادرسی بیشتر از سایر موارد در معرض خطر قرار میبی

حکومت و به ضرر متهم  سیاسی حکومت است که به او جایگاه برتر داده و معمولاً از این برتري به نفع
علاوه بر این، دستگاه قضا و قضات در دموکراتیک ترین کشورها نیز خـواه نـاخواه در   . شوداستفاده می

خدمت هیأت حاکم هستند هرچند ممکن است درجه این وابستگی حسب نظام سیاسی کشـورها فـرق   
أت حـاکم و جامعـه را محـدود یـا     هاي لیبرالیستی فاصله هیشود با تکیه بر اندیشهامروزه سعی می. کند

در مواردي که منـافع  . زایل سازند ولی عملاً در عمده کشورها این اندیشه در حد شعار باقی مانده است
موجب یا زمینه اي ظـاهراٌ مشـروع بـراي    »طرفدار«حاکمیت مطرح است مقنن از پیش با تعیین ساختار 

چون ریشه در قانون دارد کمتـر مـورد اعتـراض    ساختار طرفدار . طرفداري از حاکمیت فراهم می نماید
با توجه به اصل قانونی (طرفین قرار می گیرد و دست قاضی را نیز در  اعمال بی طرفی در مرحله عمل 

 .  می بندد) بودن دادرسی
تـر  جرم انگاري افراطی و تورم کیفري، گستره حقوق جزا را بازتر و حیطه مداخله کیفري را افزون«

. اي از موارد این توسعه مداخله، نابجا و خلاف فلسفه و هدف حقوق کیفري اسـت پاره در. کرده است

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

دولت ها از مجازات و قانون کیفري به عنوان ابزار اعمال قدرت و حل برخی مشکلات خـود اسـتفاده   
اي افزون بر تورم کیفري به جهت نقض حقـوق و آزادي هـاي فـردي نقطـه ي     کنند که چنین پدیدهمی

ما به ازاي نقض نظم عمومی و در جهـت  دنامی حقوق جزا شده است که ضمانت اجراهایش عزیمت ب
 )7، ص1382آشوري، (».نگهبانی از حقوق و آزادي هاي فردي بوده است

البته مطلوب نیست که هیأت حاکمه با داشتن منافع مستقل از منافع عموم و چه بسا منافع متقابل بـا  
عملاً به خدمت خـود گیـرد و در واقـع از ایـن ابـزار مشـروع اسـتفاده        منافع عموم، دستگاه قضایی را 

توان با چشم بسـتن بـه ایـن واقعیـت و بـا تکیـه بـر شـعارهاي لیبرالیسـتی یـا           ولی نمی. نامشروع کند
دموکراتیک، این تمایز و تفاوت منافع را انکار و در فرایند دادرسی کیفري، منافع جامعه و هیأت حاکمه 

 .دانسترا همیشه واحد 

 : متهم: ب
، متهم یکی از طرفین ثابت دادرسی کیفري است و چون در برابر او، )یا هیأت حاکمه(همانند جامعه 

پذیري برخوردار اسـت  حقوق جامعه یا حاکمیت با حمایت دادستان قرار دارد، از جایگاه قضایی آسیب
معمولاً در . او مطرح    می شود طرفانه بودن دادرسی عمدتاً با هدف حفظ حقوق دفاعیبه طوري که بی

اهداف مقررات دادرسـی کیفـري،   «شود مقام بیان اهمیت حفظ حقوق متهم در دادرسی کیفري گفته می
اسـت و در انشـاء قـوانین آئـین دادرسـی      ) جامعـه (متهم و حفظ حقوق اجتماعی ) حقوق(تأمین منافع 

مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و کیفري این دو هدف باید مورد توجه مقنن قرار گیرد تا هیچ 
 )44، ص1386آخوندي، (».گناهی به ناحق گرفتار عقاب نگرددهیچ بی

رسد هدف اولیه و مقدم دادرسی کیفري، حفظ حقوق متهم است و حفظ حقـوق جامعـه   به نظر می
که بالفعل و  هدف مؤخر و مشروط دادرسی کیفري است توضیح این که پس از ایراد اتهام به متهم آنچه

یقیناً در معرض تهدید است حقوق و آزادي هاي اوست، در حالی که اجراي مقررات دادرسـی کیفـري   
چه بسیار است مواردي کـه ادعـاي ارتکـاب    . الزاماً به معناي وقوع جرم یا تعرض به نظم جامعه نیست

-ی کیفري محرز میجرم از ناحیه ي متهم خاصی مطرح شده در حالی که پس از اجراي مقررات دادرس
گردد که عمل انتسابی به متهم جرم نیست یا این که با فرض جرم بودن عمل ادعایی، دلیلی بر انتسـاب  

در مواردي که جرمی اتفاق نیفتاده طبعاً نظمی به هم نخورده تا دادرسی . آن به شخص متهم وجود ندارد
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ان همیشه حفظ نظم عمـومی یـا حقـوق    تولذا از یک طرف نمی. کیفري در مقام اعاده یا حفظ آن باشد
را هدف دادرسی کیفري دانست چرا که پیگیري این هدف فرع بر احراز وقوع جرم ) یا حکومت(جامعه 

شود پیگیري این هدف نیز موضوعاً منتفی است، و است و در بسیاري از موارد که وقوع جرم محرز نمی
گـردد چـون حفـظ    حقوق متهم مطرح مـی از طرف دیگر این هدف از لحاظ زمانی پس از هدف حفظ 

شود و نباید بـه  حقوق متهم از همان ابتداي اجراي مقررات دادرسی کیفري و با تعقیب متهم، مطرح می
اصلاً به نظر . حقوق و آزادیهاي او را محدود کرد» عملاً«وقوع جرم یا انتساب آن به متهم » احتمال«بهانه
لـذا مقـررات دادرسـی    . روداز قدرت بیم سوء استفاده مـی  رسد قانون براي تقیید قدرت است چونمی

کیفري، با هدف اصلی قانونمند کردن اعمال محدودیت بر حقوق و آزادي هاي شهروندان و جلوگیري 
 .گردداز سوء استفاده مقامات حکومتی از قدرت علیه شهروندان وضع می

 شاکی خصوصی: ج
در دعواي خصوصـی کـه تـابع    .و خصوصی باشد تواند شامل دو دعواي عمومیدادرسی کیفري می

) مدعی خصوصی(تشریفات آئین دادرسی مدنی است و همانند دادرسی مدنی داراي دو طرف خواهان 
است طبعاً شاکی خصوصی به عنوان مدعی خصوصی جزء اصحاب دعـوي بـوده، در   ) متهم(و خوانده 

دعواي عمومی که به طرفیت متهم و  فرایند دادرسی راجع به دعواي خصوصی نقش اساسی دارد اما در
در صورت احـراز وقـوع   (براي احراز وقوع یا عدم وقوع جرم از ناحیه او و نهایتاً اعمال مجازات بر او 

مگر در دعـواي  . شود، شاکی خصوصی علی الاصول در تعقیب این دعوي نقش نداردپیگیري می) جرم
لـذا  . اي مربوط به این جرایم در دست اوستعمومی راجع به جرایم قابل گذشت که عنان تعقیب دعو

هدف اصلی دعوي عمومی در دادرسی کیفري حمایت از شاکی خصوصی نبوده بلکه حمایت از جامعه 
است و چون موضوع اصلی دادرسی کیفري دعواي عمومی است و دعواي خصوصی، موضوع فرعی و 

ه ي اهمیت تأمین حقوق مـتهم  تبعی در دادرسی کیفري است، لذاتأمین حقوق شاکی خصوصی به درج
ضمن این که ایفاي نقش اصلی شاکی خصوصـی در دادرسـی کیفـري    .باشدنمی) و حکومت(یا جامعه 

اصولاً منوط به تحقق ضرر و زیان اعم از مادي یا معنوي، در اثر جـرم اسـت و در دادرسـی راجـع بـه      
 . نداشته باشداتهاماتی که توأم با ضرر و زیان نیست شاید شاکی خصوصی حتی حضور 
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 طرفی به عنوان تکلیف مشترك سایر افراد بی: گفتار دوم
این رابطه آنچنـان وثیـق اسـت کـه گـاه      . بی طرفی دادگاه با دادرسی عادلانه رابطه اي مستقیم دارد«

-بـی ) 243، ص1387فضائلی، (» .عادلانه بودن دادرسی به بی طرفانه بودن آن تعریف و تفسیر می شود
رفتار و گفتار و ذهن و فکر آن دسته از اجزاء سیستم دادرسی است که یا تصمیم گیر بوده طرفی وصف 

بـدین ترتیـب بـی طـرف بـودن، فقـط       . تواند مؤثر در مفاد حکم باشدکنند که مییا اقدام و اظهاري می
طرفی او براي تحقق دادرسی بی طرفانـه شـرط لازم   تکلیف قاضی و وصف شخص قاضی نیست و بی

طرفی از سوي سایر افراد دخیل در پرونده مثل کارشناس یا شاهد البته نقض بی. ی کافی نیستهست ول
که از اجزاء دادرسی کیفري هستند، از سوي قاضی قابل کنترل یا خنثی سازي است ولی این امـر نبایـد   

کـه در  منجر به عدم توجه به نقش بی طرفانه این افراد در تحقق دادرسی بی طرفانـه شـود و چـه بسـا     
. شودعمل، اقدام یا اظهار اشخاص دخیل در پرونده به عنوان اساس و مبناي حکم، مؤثر واقع شده و می

کنـد، قابـل   طرفی از سوي این افراد براي حقوق طرفین دعوي ایجاد مـی به هرحال خطري که نقض بی
طرفـی او در  اعمال بییکی از این اجزاء دادرسی که . توجه بوده و شایسته کنترل قضایی و قانونی است

طرف باشـد و بـه   گیرد، مقنن است که باید در بستر قانون و قانونگذاري بیاي صورت میبستر جداگانه
در گفتـار  . طرفی در بستر قضا را فراهم سازدطرف، زمینه ي تأمین بیویژه با ایجاد سیستم و ساختار بی

 . گوییمبعدي از این بسترها سخن می
طـرف  طرف باشند بلکه علاوه بـر آن بایـد بـی   زاء دادرسی نه تنها باید در عمل بیاین عناصر یا اج 

بـارز بـودن بـی    . به خود گیـرد طرفانه نیز بودن آنان بارز و آشکار باشد به طوري که دادرسی، ظاهري بی
 طرفی که در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته به خـاطر جلـب اعتمـاد عمـوم و طـرفین بـه سـلامت       

به همین دلیل همانند عدالت، در مورد بی . چرا که بی طرفی یا عدالت پنهان، اعتمادساز نیست. دادرسی است
بـه  . طرفی نیز گفته شده است که بی طرفی نه تنها باید وجود داشته باشد بلکـه وجـود آن بایـد دیـده شـود     

عتماد عموم به سلامت و کـارآیی  عبارت دیگر، بی طرفی در دادرسی باید عینی و ملموس باشد، تا با جلب ا
 .دادرسی، موجبات التجاء به دستگاه دادگستري فراهم گردد

لـذا از  . عادلانه بودن کیفر یا حکم صادره، از جمله در گرو عادلانه یا منصفانه بودن رسیدگی اسـت 
 . توان انتظار حکم و مجازات عادلانه داشتدادرسی ناعادلانه نمی
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ي وصف عدالت است که عناصر تشـکیل دهنـده ي آن یعنـی قـانون،      مجازات در صورتی شایسته«
 )42ص1377ظفري، (».رأي دادگاه و اجراي حکم نیز براساس عدالت باشد

طرفی در دو بستر وجود دارد یا باید وجود داشته باشد و طرفانه، تکلیف به اعمال بیدر دادرسی بی
این دو بستر یکی . سازددر بستر دیگر را خنثی میطرفی طرفی در یک بستر، اثر مثبت وجود بینقض بی

 . بستر قانون و قانونگذاري است و دیگري بستر قضا و قضاوت عملی
طرفی وصف و خصوصیت قانون است و به مفاد و در این بستر، بی: طرفی در بستر قانونبی -الف

قانونی که براي رسیدگی بـه  یعنی . گردد که باید ساختاري بی طرف پیش بینی کندمحتواي قانون بر می
. شود، باید بی طرفانه و بدون تبعیض باشـد اختلافات طرفین دعوي در دادرسی عملی کیفري وضع می

طرفی فرع بر وقوع عملی اختلاف بین دو یا چنـد طـرف اسـت و چـون در     ممکن است تصور شود بی
بجاست، ولی این تصور مردود طرفی نامرحله تقنین هنوز عملاً اختلافی حاصل نشده سخن گفتن از بی

و تعیین » طرفین دعوي«طرفی فقط اختصاص به مرحله ي عملی قضا ندارد و مقنن براي است چون بی
طرفی تقنینـی یـا   بی. کند و از هر دو طرف دعوي شناخت لازم را داردساختار دادرسی، وضع قانون می

عبارت دیگـر اگـر قبـل از وقـوع عملـی       به. طرفی قضایی استساختاري، زمینه و مقدمه لازم براي بی
اختلاف، و پیش از رسیدگی عملی کیفري، قوانین تبعیض آمیز یا جانبدارانـه وضـع شـده باشـد خـواه      

چون این مقررات دادرسی کیفري اسـت  . ناخواه دادرسی عملی نیز تبعیض آمیز و طرفدارانه خواهد بود
-با توجه به اصل قانونی بودن دادرسی، نقض بیگیرد و که مستند و دستمایه ي قضا و قضاوت قرار می

-طرفی در مرحله ي وضع قوانین دادرسی کیفري، فرایند عملی دادرسی کیفري را از مسیر و جـاده بـی  
اندرکاران قضا و مجریان قانون را در اجراي قانون تبعیض گذار، گریـزي  نماید و دستطرفی خارج می

لی رغم میل باطنی مجریان قانون، به خصوصیت بی طرفانـه  نیست و اجراي این گونه قوانین چه بسا ع
 .زندبودن دادرسی عملی لطمه می

هر چند در مرحله قانونگذاري هنوز عملاً جرم یا اختلاف کیفـري بـه وقـوع نپیوسـته ولـی قـوانین       
گـردد و هـدف از وضـع ایـن     دادرسی کیفري براي رسیدگی به اختلاف آتی دو یا چند طرف وضع می

اجراي آتی آن ها در فرایند عملی دادرسی و بعـد از وقـوع اخـتلاف اسـت و طبعـاً مسـتند و       مقررات، 
لذا نقـض بـی  . راهنماي رسیدگی عملی است و تعیین کننده رفتار و گفتار و چه بسا حکم قاضی است

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

طرفی در رسیدگی عملی کیفـري اسـت هـر چنـد     گذاري لاجرم منجر به نقض بیطرفی در بستر قانون
 . طرفی قضایی را در پی نداردطرفی در بستر قانون، الزاماً بیحفظ بی

طرفی را به قاضی آموزش می دهد، چرا که در بسیاري از موارد، بـه  قانونگذار تبعیض گر، نقض بی«
جهت مکانیکی شدن ذهن قضات در نتیجه اشتغال روزمره به امر صـدور حکـم، قاضـی مـأمور مطلـق      

لذا گاهی حتی احتمال این هسـت کـه   . ت وي، مقبولیت مطلق می بخشدقانونگذار می شود و به اعلاما
درصورت رفع تبعیضات قانون در نتیجه اصلاحات قانونی، قضات همچنـان بـه جهـت تـأثیر رسـوبات      

  )34، ص1384پارسا، (».ذهنی قبلی، ناخودآگاه جانبدارانه مبادرت به صدور رأي نمایند
شود چون صرف رعایت تشریفات در وضع قانون بـه  توجه میطرفی تقنینی به محتواي قانون در بی

احترام به اصل حاکمیت قانون یا اصـل قـانونی بـودن دادرسـی، موجـب بـی       . بخشدآن مشروعیت نمی
بدین ترتیب هر دادرسی قانونی الزاماً دادرسی بی طرفانه نبوده، قلمرو ایـن  . طرفانه بودن دادرسی نیست

. طرفانـه باشـد یـا نباشـد    تواند بیبه طوري که دادرسی قانونی می. یستدو نوع دادرسی لزوماٌ یکسان ن
طرفی نیست بلکه محتواي آن تعیین کننده است کـه بایـد سـاختار بـی     صورت قانون معیار تشخیص بی

بدین ترتیب ساده اندیشی است کـه  . بینی کندطرف تأسیس و یا حقوق برابر دادرسی براي طرفین پیش
بندي حکام، از خودسري و اسـتبداد  کمیت قانون به لحاظ اقتضاي آن به پايتصور شود صرف اصل حا

کند، همان طور که احترام به قانون براي حفظ حقوق دادرسی طرفین لازم است، احتـرام  آنها جلوگیري 
قانون دادرسی که در تدوین آن، حقوق بشري نادیده انگاشته . به حقوق بشري در وضع قانون لازم است

کند بلکه برعکس پوششی با ظـاهر موجـه،   میت آن قانون نه تنها حقوقی از طرفین حفظ نمیشده، حاک
همان طور که قاضی هنگام صدور حکم ممکن است تحت . عدالتی دردادرسی استبراي ایجادظلم و بی

 تأثیر احساسات و عواطف خود قرار گیرد قانونگذار نیز که در مقام اعمال قدرت است، به ویژه در مورد
مقررات ناظر به رسیدگی به جرایم علیه حکومت ممکن است تحت تأثیر این احساسات قرار گرفته، بـا  

 . طرفی خارج شودوضع مقررات دادرسی محدود کننده از مسیر بی
هیچ قانونگذاري نیست که در قـانون نظـر خصوصـی نداشـته باشـد، علـتش ایـن اسـت کـه هـر           «

خواهد نظریـات خـود را در   است و در حین وضع قانون می قانونگذاري داراي عواطف و افکار خاصی
-احساسـات قانونگـذاران برخـورد مـی    مقصود این است که قـانون همـواره بـا عواطـف و     . آن بگنجاند
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گاهی اوقات عواطف و احساسات مزبور اندکی در قانون تاثیر نموده و گاهی هم قانون مطلقاٌ و به طور :نماید
پـس، از   ).329، ص1349مونتسکیو، (».گیردظریات خصوصی قانونگذار قرار میکامل تحت تاثیر عواطف و ن

 . توان انتظار دادرسی عادلانه داشت هرچند مجریان عادلی وجود داشته باشندقانون ناعادلانه نمی
کند بلکه به طرفی تقنینی همانند عدالت ماهوي است که به مراعات ظواهر قانون توجه نمیبحث بی
 . کوشد نظام حقوقی موجودرا با آرمان ها واخلاق برتر وفق دهدظر داشته، میمحتواي آن ن

رود نـه برابـري افـراد در مقابـل     خلاصه این که در این بستر از برابري افراد در متن قانون سخن می
طرف باشد بدین معنا که مقررات دادرسی باید به نحوي تنظـیم شـود کـه    قواعد دادرسی باید بی. قانون
هر یک از متداعیین از لحاظ رنگ پوست، دین، مذهب، عقیده و جنس و هـر عـاملی کـه ممکـن     براي 

طرفـی  این نوع بـی . طرف باشداستفاده از آن و تحقیر نوع بشر استفاده کند، بیاست بشر در جهت سوء
  ) 291، ص1385غمامی و محسنی، .(یکی از مصادیق برابري اشخاص در جامعه است

حکام به نقض بی طرفی به نفع خود را در ایجاد مراجع اختصاصی می توان دیـد  نمونه بارز گرایش 
که معمولاً هدف تثبیت قدرت یا سرکوبی مخالفین خـود را از قبـل تأسـیس ایـن مراجـع و در لباسـی       

 . مشروع پیگیري می کنند
دادرسـی،   طرفی در مرحله اجراي قانون و فرایند عملیجا از بیدر این: طرفی در بستر قضابی -ب

طرفی ناظر بر نحوه ي عملکرد قضـات و اشـخاص   این بی. رودتوسط مجریان از قبیل قاضی سخن می
-اصحاب دعـوي از نقـض بـی   . دخیل در پرونده از قبیل شاهد و کارشناس و ضابطین دادگستري است

کـه بارهـا بـراي    گذارند، به طوري طرفانه بودن قانون میطرفی در این بستر بیم دارند و فرض را بر بی
دانند ولی بعد که قانون مزبـور در مـورد آنهـا    اثبات حسن نیت خود در دعوي، خود را تسلیم قانون می

کنند و چه بسا تبعیض آمیز بودن قانون را در اثر جهل خود بـه آن،  عدالتی میشود، احساس بیاجرا می
 . به قاضی یا مجري قانون نسبت دهند

از زمان شروع به تعقیب دعواي عمومی است و تا پایان دادرسی،  صدور طرفی قلمرو زمانی این بی
کننـد و اصـلاً عـدالت    طرفی را بهتر لمس مـی اصحاب دعوي این نوع بی. یابدو اجراي حکم امتداد می

طرفی قضایی دیده و با کوچکترین رفتار یا اظهار شائبه آمیـزي از سـوي   دستگاه کیفري را در اعمال بی
ن پرونده، آن را نقض شده دیده و از بابت تهدید امنیت دادرسی و قضـایی خـود اظهـار    دست اندرکارا
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طرفـی مقـنن در بسـتر    بـی . طرفی استبرابري افراد در برابر دادگاه متضمن این نوع بی. کنندنگرانی می
طرفی در بستر قضا است چون در بستر قضـا بـا توجـه بـه اصـل قـانونی بـودن        اعمال بی قانون مقدمه

 . ادرسی، همان قوانین موضوعه به اجرا درخواهد آمدد

 طرفیجهات بی: گفتار سوم

، و نقـض  »جهت طـرفین دعـوي  «و دیگري » جهت موضوع دعوي«طرفی متوجه دو جهت است یکیبی
 : طرفی ممکن است نسبت به یک یا دو جهت مذکور صورت گیردبی

 : طرفی نسبت به موضوع دعويبی -الف
ممکن است موضوع دعوي از چنان خصوصیتی برخوردار باشد که موجـب نقـض   در بعضی موارد 

طرفی یا بیم معقول آن گردد، مانند آن که در جرایم علیه امنیت حکومت، مقنن در زمان تدوین قانون بی
طرفی خارج شده و در مقایسه بـا سـایر جـرایم، مقـررات دادرسـی      آیین دادرسی این نوع جرایم، از بی

وق دادرسی طرفین به ویژه حقوق دفاعی متهم را محدود کند، مثلاً بر خلاف شـاکی  خاص وضع و حق
.  خصوصی، حق برخورداري از وکیل یا دسترسی به محتویات پرونده را کلاً یا جزئاً از متهم سلب کنـد 

یا ممکن است موضوع دعوي براي دست اندرکاران امر دادرسی مثل قاضی یـا کارشـناس خصوصـیتی    
 . طرفی را فراهم کندکه بیم نقض بیداشته باشد 

توان تصور کرد که شخصی متهم به ارتکاب جرمی علیه آسایش عمومی یا تهدید علیه بهداشـت  می
و او را به دادرسی در آن شهر فـرا خواننـد، در حـالی کـه چـه بسـا دسـت        . عمومی در یک شهر باشد

وي از عمل مجرمانـۀ مزبـور متضـرر شـده،     اندرکاران دادرسی از افرادي باشند که از لحاظ مادي یا معن
پیشگیري از این گونـه وضـعیت هـا    . بدین ترتیب به نوعی در محکومیت کیفري متهم نفع داشته باشند

انـدرکاران امـر دادرسـی وجـود     معمولاً ممکن نیست و چاره اي جز اعتماد به عملکرد و وجدان دست
 .ندارد

هـاي گروهـی در برجسـته سـازي موضـوعات      رسانهطرفی نباید از نقشی که در مورد این جهت بی
چه بسا این برجسته سازي ها توأم با انعکاس قضاوت مردمی یا مسـئولین امـر   . دعاوي دارند غافل ماند

 . باشدنیز می
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 طرفی نسبت به طرفین دعويبی -ب
از این جهت ممکن است در طرفین دعوي خصوصیتی وجود داشته باشد که موجب نقـض عملـی   

شود، برخلاف جهت اول که در این جهت بیشتر در بستر قضا مطرح می. یا بیم معقول آن گردد طرفیبی
مصداق بارز این جهت همان مواردي است که به دلیل شـائبه  . گرددهر دو بستر تقنین و قضا مطرح می

 . طرفی، به عنوان جهات رد دادرس شناخته شده استي خروج دادرس از بی
ناس، شهود یا سایر افراد دخیل در پرونده نسبت به یکی از طرفین دعـوي  ممکن است قاضی، کارش
یا تحت تأثیر تصورات قالبی یا پـیش داوري نسـبت بـه یکـی از طـرفین      ، نگرش خاصی داشته باشند، 

 . دعوي، طرفدارانه اظهارنظر کنند
طرفانه نسـبت  طرفی نسبت به متهم، این است که نباید گفت نگرش بینکته ي قابل ذکر در مورد بی

گناهی متهم پیش داوري نداشته باشـیم، چـرا کـه    به متهم مقتضی این است که نسبت به بزهکاري یا بی
ولی این پیش داوري نباید . گناهی متهم پیش داوري کنیماقتضاي اصل برائت این است که نسبت به بی

بهانه این اصل سرکوب یـا تقبـیح    راه تحقیق و رسیدگی عادلانه را سد نموده و هر گونه اقدام قانونی به
 .در غیر این صورت، دادرسی از مفهوم خود تهی خواهد شد. شود
پروفسور ژان کربنیه استاد دانشکده حقوق دانشگاه پاریس تحت تأثیر قانون مجازات وقت ایتالیا در «

هکـاري و نـه   گناه و نـه فـرض بز  معتقد بود که متهم همانا متهم است نه بزهکار و نه بی 1930سالهاي 
صرف نظر از این که این نظریه تحت تـاثیر  . اصل برائت، نباید ملاك عمل در اقدامات قضایی قرار گیرد

شرایط و جو خاص سیاسی شکل گرفته، آنچه از لحاظ عملی غیر ممکن است همانا عدم امکان تصـور  
 ـ   و تأمین وضعیتی بی ر ایـن کـه چنـین    طرفانه براي متهم در طول رسیدگی کیفري اسـت چـه عـلاوه ب

تواند به عنـوان سـلاحی مناسـب و مـؤثر در دسـت حکومتهـاي خودکامـه        برداشتی از اصل برائت می
قرارگیرد و آزادي و حیثیت شهروندان به بهانه کوچک ترین اتهامی از آنان سلب و حقوق آنان پایمـال  

گردد که ل برائت میطرفانه، منجر به پذیرش اصل مجرمیت به جاي اصگردد، در عمل قبول وضعیت بی
 )140، ص1376آشوري، (».با عقیده خود پروفسور کربنیه نیز مغایرت دارد

 :گیرينتیجه
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چون بی طرفی وصف سیستم دادرسی است لذا آن را باید از یـک طـرف، حـق مشـترك دادرسـی      
لذا قوه قضاییه . طرفین و از طرف دیگر تکلیف مشترك دست اندرکاران دادرسی بجز طرفین آن، دانست

هم باید ملجأ مدعیان و هم مأمن متهمین باشد، و این که گفته شود دادگستري ملجأ ستمدیدگان اسـت،  
دادگسـتري بـه مثابـه    . هوم طرفداري از مدعی و نقض بی طرفـی بـه ضـرر مـتهم را القـاء مـی کنـد       مف

آزمایشگاهی است که قبل از انجام آزمایش در آن، نتیجه کار مشخص نبوده و اگـر قـرار اسـت فـرض     
در . پیشینی وجود داشته باشد به اقتضاي اصل برائت، بی گناهی مـتهم اسـت و نـه سـتمدیدگی شـاکی     

در ایـن جـرائم، فراینـد    . علیه امنیت، بیشتر احتمال نقض بی طرفی بـه ضـرر مـتهم وجـود دارد     جرائم
زوال بی طرفـی در دادرسـی   . دادرسی جولانگاه تقابل مستقیم حقوق متهم و حقوق هیأت حاکمه است

ابـزار  «براي طـرفین اسـت، بـه یـک     » فرصت دو جانبه«مربوط به این جرائم، فرایند محاکمه را که یک 
و وسیله سرکوبی مخالفان تبدیل، و دادرسی را به صورت سـر پوشـی بـراي ظلـم اجتمـاعی در      » نتقاما

شدت مجازات احتمالی، سنگین بودن اتهام، اقرار مـتهم بـه ارتکـاب    . اختیار هیأت حاکمه قرار می دهد
از دادرسی جرم، وسعت خسارت و امثال آن، نمی تواند دلیلی بر تحدید حقوق دفاعی متهم با دادن امتی

در مواردي که منافع حاکمیت دخالت دارد معمـولاً نقـض   . به طرف دیگر و نتیجتاً نقض بی طرفی باشد
بی طرفی در مرحله تقنین و تعیین ساختار و پیش از شروع دادرسی، در متن قانون صورت می گیـرد و  

یـد از نقـش وجـدان    در تأمین بی طرفی نبا. منجر به نقض بی طرفی در مرحله عملی دادرسی می شود
چون هر قدر که سعی در انسداد راههاي نقض بی . درونی و تربیت روحی و اخلاقی قضات غافل ماند

طرفی داشته باشیم، با توجه به دخالت نیروهاي بیرونی و احساسات درونی غیر قابل پیش بینی که حتی 
عـرض تهدیـد قـرار گرفتـه،     براي قاضی نیز تا حد زیادي غیر قابل مقاومت است، این بـی طرفـی در م  

 .        سلامت دادرسی را تحت الشعاع خود قرار می دهند
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